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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3113 پاییز، چهارمسال 

 

 بررسی تطبیقی معرفت نفس از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی
 
 
 
 

   52/1/11 تاريخ تأييد:   1/6/11تاريخ دريافت: 

 ∗علی کارشناس

 
شناسي از مبادي و مقدمات خداشناسي در معارف اسلامي است. دو تن نفس

جنبانان حكمت متعاليه از قرن يازده و قرن چهارده، صدرالدين شيرازي سلسلهاز 

اندد. دو حكديب بدا وجد د     ، بر اين باور تأكيدد خدان نمد ده   ;و علاّمه طباطبايي
وحدت در هدفِ معرفتي رهيافتي متفاوت دارند؛ در انديشد  فلسدفي ملاصددرا    

امده طباطبدايي شدناخت    اي از خداي خالق است، اما علّنفس خلّاق مثال و نم نه
داند كه مقارن با شناخت نفس را شناخت م ج د غيرمستقل و تعلقي و ربطي مي

 ذات مستقل است.
در اين مقاله برآنيب تا بدين پرسش پاسخ گد ييب كده كدداك يد  از معرفدت      

حص لي يا حض ري نفس زمين  معرفت حض ري يا حص لي خداست؟ با ت جه 

يابيب كه تنها معرفدت حضد ري   حقيقت دست ميبه مباني حكمت متعاليه، بدين 
دهد، چرا كه حقيقت علب نفس است كه زمين  معرفت حض ري رب را نتيجه مي

 حض ر و وج د است.

 ، فنا.;معرفت نفس، معرفت رب، ملاصدرا، علامه طباطبايي های كليدی:واژه

                                           
( از حد ز  علميده قدب، پشوهشدرر گدروه فلسدفه و كدلاك        4آم خته دكتري )سدط   دانش ∗

 .7پشوهشكد  عل ك اسلامي اماك صادق
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 مقدمه

نداب  ديندي،   در اين مقاله تلاش شده تا، پس از بيان جايراه اجمالي نفس در م

هداي  ربط وثيق معرفت نفس و معرفت ربّ م رد بررسي قرار گيرد و از رهيافدت 

گيدري شد دي يكدي    دو متفكر حكمت متعاليه در نح   اين ربط و پي ستري بهدره 

بنيانرذار و نمايند  حكمت متعاليه در قدرن يدازدهب، صددرالمتألهين شديرازي، و     

. ايدن دو  ;ردهب، علامه طباطباييديرري شارح بزرگ حكمت متعاليه در قرن چها

كنندد امدا متفداوت    حكيب ارجمند هر چند در فضداي حكمدت متعاليده سدير مدي     

انديشددند؛ علامدده طباطبددايي در مدد اردي چنددد، از جملدده در مدد رد گددذر از  مددي

هاي متفاوتي از صدرالمتألهين دارد. از اين بيني شناسي به خداشناسي، باري نفس

شناسي به شناخت افق آراي اين دو متفكر در ح ز  نفسرو، بازخ اني و مقايس  

 كند.ورزي آنها كم  قابل ت جهي ميبلند انديشه
 

 اهمیت و ضرورت معرفت نفس

هاي معرفت خداوند سدبحان  از ديرباز تا كن ن در ميان انديش ران اسلامي راه

م رد ت جه ب ده است. برخي معتقدند محدوديتي در طرق شناخت وج د ندداردي  

هاي ]سير و سل ك[ به س ي خداوند به ، راه«الطرق الي الله بعدد انفاس الخلائق»

 (13: 3131)كبري، هاي آفريدگان است. تعداد نفس

ها، م رد تأكيد و تأييد امّا براي معرفت الهي دو راه مشخص، بيش از ديرر راه

نشدأ ايدن   سرم (63: 3133)طباطبااي،،  قرار گرفته استي سير آفاقي و سير انفسدي.  

تعليمات كتاب مقدس الهي است. از نظدر قدرآن، سراسدر خلقدت آيدات الهدي و       

 هايي براي كشف حقيقت است. البته، ضمير انسان م رد تأكيد ويشه استينشانه

آفداقي[ در   ر؛ ]سي«تُبْصِرُونَ فَلا أَ أَنْفُسكُِبْ فيِ وَ لِلمُْ قِنِينَ آياتٌ الْأَرْضِ فيِ وَ»د 
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]سدير انفسدي[ در درون جانتدان     وين نشان  حقانيدت خداوندد   زمين براي اهل يق

 (03ا  02)ذاريات: ش يد؟! وج د دارد؛ چرا بينا نمي

؛ بده زودي،  «سنريهب آياتنا في الافاق و في انفسهب حتي يتبين لهب انّه الحقّ»د 

نمايدانيب تدا بدانندد كده     هاي خ د را در جهان خدار  و درون جانشدان مدي   نشانه

 (31)فصلت: ست. خداوند حق ا

جمال،، )ر. ك: احدي و بن،نفس در قرآن در معاني مختلفي استعمال شده است. 

3131 :3) 

هاي معرفت خددا اسدت   هاي آفرينش و از آيات و نشانهنفس يكي از شرفتي

كه افزون بر قرآن در ج ام  روايي م رد ت جه خدان اسدت. بده نقدل از علامده      

روايدت از   22حددود  « غدرر و درر »در كتاب « ةرسالة الولاي»در كتاب  ;طباطبايي

در معرفت نفس وارد شده است كه نشدان  اهميدت    7كلمات قصار حضرت علي

 م ض ع است.

 فرم دي 6رس ل خدا

 (0/10: 3021)مجلس،، . «من عَرف نفسه فقد عرف ربّه»

 هر كس خويش را شناخت خداي را شناخت.

 (40: 3120)عامل،، . «اعرفكم بنفسه اعرفُكم بربّه »

 تر است.هر كسي از شما بيشتر خويشتن شناس باشد خدا شناس

 فرمايديمي 7و اميرمؤمنان

 (3/301: 3133ي، د)آم. «معرفة النفس انفع المعارف»

 هاست.شناسي سودمندترين دانشخويشتن

 (3/301)همان: . «غاية المعرفة ان يعرف المرء نفسه»

 د.نهايت معرفت آن است كه شخص خود را بشناس
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ش د كه نفس و جهان درون انسان عالمي اسدت  از آيات و روايات استفاده مي

گذارد و پس از طي مراحل و بزرگ كه آدمي با بازخ اني آن به جهاني كبير پا مي

 گردد.فرساي سل ك، در نهايت، به مقاك قرب الهي واصل ميمنازل ت ان
 

 ماهیّت نفس

، (33: 3166)تده از سدخن ارسدط     انديشمندان و فلاسف  جهان اسدلاك، برگرف 

نخستين كمال يافتري جسب طبيعي كه بدالق ه  »اندي نفس را اين گ نه تعريف كرده

آنان پس از تعريف نفدس و تعيدين جايرداه وجد د شناسدي      « داراي زندگي است

شناسي نفس پرداخته، قد اي متعدددي را بدراي نفدس     آن به معرفت (انت ل ژي )

ندي )قرن سد ك(  كِ در ديدگاه فلاسفه اسلامي از زمان كنند؛ ق اي نفسانيثابت مي

  و فارابي )قرن س ك و چهارك( تا به امروز تقسيمات متعددي دارد كده بده مرحلد   

ش د. در تحدت عند ان كلمد  جد هر و مقد لات،      شناسي نفس مرب ط ميمعرفت

مباحث گرانبهايي در م رد نفس به عمل آمده است. نفس ج هري اسدت مفدارق   

عمدل و كداركرد( متعلدق بده     مقداك  مستقل از ماده و بدن است و فعلاً )در  كه ذاتاً

 (60: 3163؛ همو، 31: 3130سينا، )ابناجساد و اجساك است. 
 

 معرفت نفس و وصول به حقیقت هستی

شناسي از ديرباز به تأسي از قدرآن و سدنت مد رد ت جده     هرچند مباحث نفس

تر انديش  فيلس فان در تداريخ روندد   فلاسفه و انديشمندان اسلامي ب ده است، بس

رسد و پس از صدرا تكاملي يافته، اين روند در مكتب حكمت متعاليه به كمال مي

انديشدي علامده   شناسي براي ورود بده عدالب الد هي در ژرف   سير استكمالي نفس

 گيرد.او  مي ;طباطبايي
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س در نراه ملاصدرا، نفس سه مرحله داردي نفدس نبداتي، نفدس حيد اني، نفد     

؛ «فهي إذن كمال للجسب»اندي انساني )ناطقه(. حد جام  نفس همان است كه گفته

 (132و  041و  3/016تا: )صدرالمتألهين، ب،پس آن كمال جسب است. 

دانسدتند كده   اي مدادّي گ نده مدي   ارسط  و پيروانش نفس را جد هر و پديدده  

عي و ابزاري ش د و بدن براي او جسب طبيص رت بدن و كمال اول او شمرده مي

براي فعليت بخشيدن به ق اي نفس است. ارسط  با تشبيه جسب و بدن به مد ك و  

تشبيه نفس به نقش بر م ك به وحدت آن دو ولي به جدايي در ج هر آنها تصري  

ت ان با كاركرد و اعمال جسدب شدناخت،   كرد. در تعريف ارسط ، نفس را فقط مي

قب ل نفس ماهيت و ق اك وج دي كمدال  زيرا كه بدن به سبب استعداد خ د براي 

ش د براي اعمدال نفدس، يعندي نفدس بده      گيرد و آلتي مياول خ د را از نفس مي

دهد و عملاً با آن متصل شده و پي ند خ رده جسب حيات و فعليت و ص رت مي

است. هر  كاري كه بدن انجاك دهد، در واق ، منس ب به نفس است و بدن انسان 

 (030: 3114)ارسطو، رد و انسان نيست. بدون نفس حيات ندا

سينا و فلاسف  اسدلامي ديردر متحد ل گرديدد.     اين نظريه بعدها به وسيل  ابن

الحددو    جسماايةة ملاصدرا نظري  ديرري دارد. وي معتقد است كه نفس انسان 

است، يعني در حدو  خ د مادي و جسماني است و از بدن تراوش كرده است، 

، يعني در بقا روحاني است. نفس ج هري است متحرك كه البقاء است روحايةةو 

 (1/113تا: )صدرالمتألهين، ب،حركت آن استكمالي است تا به استقلال كامل برسد. 

بايد دانست كه نفس انسدان م جد دي   »ن يسدي صدرا در بيان ماهيت نفس مي

از الحدو  ]به اين معنا كه در آغاز امر و ابتداي حددو  و تكد ن   است جسماني

آيد و در ايدن هنرداك صد رتي    همين م اد و عناصر م ج د در اين عالب پديد مي
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مراتدب   است قائب به بدن[ ولي پس از استكمال و خرو  از ق ه بده فعدل و طديِّ   

البقاء ]كه در بقاي خ يش نيازي به بدن ندارد بلكده  كمال م ج دي است روحاني

: 3133)هماو،  ماني اسدت[.  قائب به ذات خ يش و فاعل بدون آلات و ادوات جس

103) 

تدرين شدرط سدل ك معند ي     ملاصدرا دوري از ماده و تعلقات مادي را مهدب 

 شمرديمي

لكن ما در اين عالب مادي و سراي جسماني، به علدت وابسدتري بده بددن و     »

ح اس بدنيّه و تعلق خاطر به اميال و مقاصد دني يه، تمدايلي بده آن كمدال عدالي     

آويدز شده ت و   كدس از مدا كده دسدت    دهيب، مرر آنميجاوداني از خ د نشان ن

تمايلات را از نفس خ يش دور كند و قلاد  خشب و غضب از گردن خ د بيرون 

آورد و پرد  غبار تقليد از چشب بزدايد و وساوس نفساني را از خ يشتن بده دور  

اي از عدالب ملكد ت اعلدي بدر     گري حقايق دريچهافكند و هنراك شبهات و جل ه

و باز گردد. و به مطالع  اسرار نهاني عالب غيب بپردازد تا در ايدن هنرداك از   قلب ا

هاي ملك تي شبحي ضعيف و رخساري هاي معن ي و خ د آرايان صحنهآن لذت

هداي  نما بيابد كه در عين حال لذت مشاهد  آندان بدر هدر لدذتي از لدذت     ناتماك 

هدا و  اكل و شرب طعداك جسماني اين جهان از نكاح و همسري با دختران زيبا و 

«. هاي دلربا بده مراتدب برتدر و بدالاتر باشدد     هاي گ ارا و سك نت در كاخشراب

 (133)همان: 

حكيب ملاصدرا، در پايان اين بخش، از نفس به عن ان امدر ربّداني و سدرّي از    

روي بدا  بدرد كده در صد رت پدرورش آن،     اسرار الهي و لطيف  ملك تيده نداك مدي   

يابد اي از مقاك ولايت الهي دست ميغير خدا، انسان به رتبه گرداندن و اجتناب از
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 )همان(برد. و به حقايق مكن ن هستي پي مي

آدك ل  لا ان الشياطين يح م ن علدي قلد ب بندي   »در حديث نب ي آمده استي 

هاي بندي  اگر شياطين بر دل (62/34: 3021)مجلس،، ؛ «لنظروا الي ملك ت السماء

هدا و عدالب علد ي راه    هر آينه به ملك ت و ب اطن آسمان آوردند،آدك هج ك نمي

بردند. و نيز در حديث قدسي آمده استي يافتند و به اسرار نهفته در آنها پي ميمي

)احسااي،،  ؛ «لا يسعني ارضي و لاسمائي و لكن يسعني قلب عبدي ال رع المدؤمن »

فتن مدن  آسمان و زمين با آن فراخي و عظمدت شايسدته در برگدر    (0/02: 3030

بنده مؤمن پرهيزگار جايراه من است. پس، معل ك شد هنرامي كه نيست، ولي دل

م ان  داخلي و خارجي از چهر  نفس ناطقه برطرف گردند، صد رت كليد  عدالب    

گ نده كده هسدت در وي    مل  و ملك ت، و شكل و هندس  عالب و وجد د بددان  

داز  وسدعت  تجلي كند و در ذات خد يش بهشدتي ببيندد كده وسدعت آن بده اند       

تر از عارف به مراتب بزرگ ها و زمين است و صحن  مملكت وج د انسانِآسمان

صحن  بهشت مذك ر است، زيرا اين بهشدت فقدط از سدنخ عدالب ملد  اسدت و       

 وسعت عالب ملك ت به مراتب بيش از عالب مل  است.

تر بد ده، از آن بده عند ان ابدزار خد د      در منظر ملاصدرا، نفس از بدن شريف

كند و در پايان سير استكمالي خ د آن را رها كرده، به زندگي در افقي تفاده مياس

دهد. به عبارت ديرر، از منظدر صددرالمتألهين، نفدس در    برتر و تجردي ادامه مي

الذات و فناناپذير كده از مداده و مادّيدات    كمال خ د ج هري است مجرد و بسيط

هنرداك مدرگ از او همچد ن ابدزاري      بخشد و تايابد و به بدن حيات ميارتقا، مي

تدر  روز كاملبهكند. نفس داراي حركت ج هري اشتدادي است و روزاستفاده مي

 (1/02تا: )صدرالمتألهين، ب،ش د. مي
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در حقيقت، ملاصدرا بدين مسئل  مهب اشاره دارد كه تكامل انسان بر دو ند ع  

رسد و سرانجاك بده  . تكامل مادي و جسماني بدن كه به رشد و كمال مي0استي 

. تكامل غير مادي كه در درون و همراه بدن انجاك 2گردد. پيري و مرگ منتهي مي

 سازد.انساني را مي گيرد و نفس و خ دِمي

در نظر ملاصدرا، نفس پس از حدو  و ظه ر به عن ان من يدا خد د انسداني    

ارد. او معتقدد  دمدي ش د و بدن را همراه با خ د به ادامد  زنددگي وا  مال  بدن مي

است جسب حامل نفس نيسدت بلكده نفدس حامدل جسدب اسدت و آن را در راه       

( 4/31)هماان:  بدرد.  گ نه كه باد كشدتي را مدي  برد، همانزندگي به همراه خ د مي

شد د. ايدن تحد لات بده     تح لات نفس در منظر ملاصدرا مدار  نفس ناميده مي

ني، يعني عقل منفعل و بالفعل و پيشيني، يعني جماد و نبات و حي ان ب دن، و پسي

 (1/010)همان:  ش د.فعّال، تقسيب مي

دو دست  مذك ر مقابل هب قرار دارند، به اين معنا كه ق تّ هر ي  مسداوي بدا   

ضعف ديرري است؛ وقتي ق اي نباتي و حي اني ضدعيف شد ند، نفدس انسداني     

و بدا فنداي   ش د گيرد و برعكس. به همين دليل، نفس از بدن مستقل ميق ت مي

 (106)همان: گردد. آن فاني نمي

كنددي نظدري و   ملاصدرا ق اي انساني )نفس ناطقه( را به دو قد ه تقسديب مدي   

 (044: 3133)صدرالمتألهين، عملي. 

 (121)همان:  گردديق   نظري نفس به چهار قسب تقسيب مي

 اي است كه براي هر نفسي از نف س بر حسب اصدل آن مرتبه . عقل هيولاني:  1

ذات و فطرت هنراك تهي ب دن وي از كلي  ص ر به ناك استعداد پدذيرفتن جميد    

 معق لات م ج د است.
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ليده  از مراتب هي لاني و ق ه گذشته و بده مددركات و علد ك اوّ    . عقل بالملكه 2

 دست يافته است.

در اين مرحله، براي نفس قدرت و ت انايي اين اسدت كده كليد      . عقل بالفعل 3

ابي خ د را، هرگاه بخ اهد، بدون زحمت فكدر و انديشده در ذات   معق لات اكتس

 خ د مشاهده كند.

كده بت اندد كليد      ياين عقل همان عقل بالفعل اسدت هنردام  . عقل بالمستفاد  4

معق لات و ص ر علميه را به وسيل  اتصال بده مبددأ افعدال در ذات وي مشداهده     

آيدد و  دست ميذيب نفس بهكند. اين مرحل  چهارك براي نفس در اثر تكامل و ته

 ها است.مرب ط به كاملان از انسان

 (124)همان: ش دي مراتب ق   عملي نيز به چهار دسته تقسيب مي

اين مرتبه با به كار بردن ن اميس الهي و عمل بده شدراي  نبد ي    . تهذيب ظاهر  1

 )از قبيل انجاك مناس  شرعي( قابل حص ل است.

هذيب باطن و تزكيه و تطهير قلب از ملكات ناپسند مراد از آن ت . تهذيب باطن 2

 گردند.كه م جب تاريكي دل مياست و اخلاق و اوصافي 

يعني ن راني نم دن قلب به ن ر و فروغ صد ر علميده و صدفات     . تنلاير قلب 3

 پسنديده.

  رسيدن به مرتبه فنا به اين است كه چشب دل و ديد. فناي يفس از ذات خلايش  4

اً براي مشاهد  حق و جل ات او به كار برد و نظر و همت خ يش باطن را منحصر

و ايدن   ردالارباب و ساحت كبرياي او معطد ف دا را صرفاً به جانب حضرت ربّ

 آخرين مرتبه از مراتب سير و سل ك به جانب خداست.

اند، بر مراتب نظري و عملي مذك ر، كه بمنزل  مراتب و منازل صيرورت نفس
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در حركت ج هري اشتدادي تقسيب شده است؛ رابط  ميان حسب استكمال نفس 

اي بدراي  نفس در اين است كه مراتب عملي مقدّمده  ايهمراتب عملي و نظري ق 

انساني را بده كمدالي    رسيدن به معرفت حض ري نفس است و، در حقيقت، نفسِ

سازد. بنابراين، تهذيب نفس مقدمد  معرفدت   كه در مراتب نظري است متصل مي

 نفس است.حض ري 

پس از آشنايي با نفس و مراتب و ق اي آن، اين ، سير معرفتي براي شدناخت  

هدا  رهيافت ;ش د. در اين مرحله، ملاصدرا و علامه طباطباييحق تعالي مطرح مي

 و رويكردهاي ويش  خ د را دارند.

آفرين است كه بخش و فايدهملاصدرا معتقد است معرفت نفس تنها راه نتيجه

رساند. شناخت نفدس ذاتداً و فعدلاً م جدب ترقدي بده       به شه د حق ميانسان را 

ش د؛ كسدي كده معرفدت پيددا كندد بده اينكده نفدس         شناخت رب ذاتاً و فعلاً مي

گر، حساس، متحدرك، داراي شدامه، ذائقده، قددرت     ج هري عاقل، مت هب، خيال

ه لمس و نم  كننده است، براي او ممكن است ارتقا پيدا كند بده ايدن معرفدت كد    

 (000)همان: مؤثري جز او )خداوند( در عالب وج د ندارد. 

اي از رب خدلاق  صدرالدين شيرازي از طريق نفس خلاق كده مثدال و نم نده   

 رسد.ست به نقط  عزيمتِ نظري  خ د براي شناخت خداوند ميا
 

 اي از ربّ خلاقنفس خلاق نمونه

. شدبك  دروندي   ترين راه معرفت به اوستبخششناخت خدا از درون اطمينان

الدنفس د يعندي شدناخت       فمة انسان متصل به شدبك  نامتنداهي حدق اسدت. معدر     

ترين عرص  هستي به ما د رمزگشاي هزاران قفل ناگش د  عالب و رازگ ي  نزدي 

 جهان هزار ت ي نامتناهي است.
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هايي چ ن علب، قددرت  اگر بت انيب در سير علمي و تكاپ ي فكري خ د مق له

پدذير نمداييب، راهدي    و ذات خ يش دريابيب و آنها را ت جيده و وحدت را در قلمر

هاي . اگر دريابيب كه ص رتبايبراي شناخت علب، قدرت و وحدت خداوند يافته

دانايي و تص يرهاي ذهني چر نه قائب به نفس ما و وابسته بده جدان مدا هسدتند،     

 د او هاي خداوندد بلندمرتبده وابسدته بده وجد     درخ اهيب يافت كه چر نه آفريده

 هستند.

ملاصدرا براي نفس قدرت خلاقيت قايل است و علب به ع الب از ناسد ت تدا   

انسان   كند. از نظرگاه وي، خداي متعال نفس ناطقلاه ت را با اين مبنا ت جيه مي

ق  ذات و را به نح ي آفريد كه داراي قدرت و ت انايي بر ايجاد ص ر اشياء در صُ

ه از سنخ عالب ملك ت و عالب قدرت و ت انايي عالب خ يش است، زيرا نفس ناطق

است ]پس، نفس قادر اسدت بدر ايجداد صد ر اشدياء در ذات خد يش و هدب در        

خار [. با اين وج د، آنچه مان  از تأثير و قدرتِ نفس بر ايجاد اشدياء در خدار    

است غلب  احكاك تجسب ]ناشي از تعلق نفس به بدن[ و تضاعف و تزايدد جهدان   

باشد كه از ناحي  مصاحبت با ات اعداك )عدك كمالات( و ملكاتي ميامكان و حيثي

 (01: 3133)صدرالمتألهين: اند. ماده و علايق ماده در وي پديد آمده

يابد كه از آن به جهان خار  از نفس تسري مي خلاقيت نفس در مرحل  كمالِ

ر نَمَدط نهدب   ، د«مقامدات العدارفين  »سدينا در  ش د. ابدن آن به كرامات اوليا ياد مي

كند( تعبير كدرده  )ام ري كه از آنها بروز مي« عنهبة ظاهر»اشارات، از آن به ام ر 

 (1/131: 3163)است. 

شناسي از اصلِ وج دِ فياض و خلاق پروردگار عالَب سرچشمه گرفته اين نفس

است. پس، بين نفس خلاق و ربّ خلاق مسانخت وج د دارد. ملاصدرا پدس از  
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نفس، با اين خص صديت  »ش دي ه او  مطلب خ د نزدي  ميشرح مسائل نفس ب

و صفت خلاقيت ص ر در صق  ذات خ يش، آفريده و ابداع شده است تا در اين 

اي براي خداوند به لحاظ ذات و صفات و افعال باشدد. ]شدايد   عالب مثال و نم نه

 تاز عالب لاه ت در سراي عالب ناس ت د كده نفدس  به همين سبب ب د كه آن يكه

او افضل و اكمل كلي  نف س انساني و داراي قدرت انشاء و خلاقيدت در خدار    

؛ هر كه مرا ببيند خدا را ديدده اسدت[. بدا    «من رَآني فقد رَأي الحق»ب د د فرم دي  

وج د و ضعف و شددت در وجد د[    وج د و وج بِ تفاوتي كه ]از حيث امكانِ

، بدراي نفدس در ذات   ال ج دي است. پدس واجب بين اين مثال و حقيقت وج دِ

خ يش عالمي خان و مملكتي است شبيه به مملكدت خدالق و آفرينندد  او كده     

مشتمل است بر مثال و ص ر كلي  جد اهر و اعدراض مجدرد و مدادي و اصدناف      

اجساك فلكي و اجساك عنصري بسيط و مركب و ساير مخل قدات كده همده را در    

 ل و ظه ر آنهاست، در كند و مشاهد  آنها به نفس حصذات خ يش مشاهده مي

برابرنفس علب حاصل از ذات خ يش به ناك علب حض ري و شه د اشرافي، نه به 

 (00: 3133)صدرالمتألهين: علب حص لي. 

براي رسيدن به ژرفاي اين سخن اين نكته قابل ت جه است كه خداوند انسدان  

به كران رسد، اي آفريده كه اگر به او  كمال فرا آيد و از هنرام  جسب را به گ نه

ش د كده پديش از آن در محددود  قددرت او     هاي شررفي ميبرخ ردار از ت انايي

نب ده است. از آنجا كه در ديدگاه حكمت متعالي انسان م ج دي است فراآمده از 

ذات مجرد و ملك تي است. بندابراين،   اي است كه در گ هرِماده و جسب، و گ نه

ها و كمالات والايي باشدد كده در تجربده    ناييپذيرفتني است كه بت اند داراي ت ا

 روزمر  او نرنجد.
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حكيب صدراي شيرازي، در نراهي فراتر از اين، بر اين باور است كه حض ر و 

وج دي كه ص رت م ج دات نزد خداوند دارند از وجد د خاصدي كده تنهدا در     

تر و شديدتر است. به همين دليل، هر صد رت علمدي در   خار  است بسي كامل

شراه ديرر مجردات نيز حص ل و حض ري برتر از وج د مدادي خد يش دارد.   پي

وي معتقد است كه نفس ناطق  انساني كه م جد دي مجدرد اسدت داراي عدالمي     

ها و خان و آفرينشي ويشه است. نفس انساني در خ د ج اهر و اعراض، آسمان

اي نه مشاهده كند، اماحقايق گيتي را مشاهده مي  ها، عناصر، مركبات و همزمين

هايي برهنه هاي رايج بلكه با ايجاد ص رتبنديبه ياري تجربه و انتزاع و ص رت

از مدداده در درون خدد يش. ايددن همددان راز آفرينندددگي نفددس اسددت، نفسددي كدده 

اوند خلاق. پدس،  نماي خدثل و مثال است و آيينه تماكمِسرشت  خداوند بيدست

نفسِ انسان نيز داراي قدرت، علدب، حيدات و اراده و همد  لد ازك بدراي تشدكيل       

گ نه مملكتي مشابه با مملكت و سلطنت خداوند است، چرا كه خداوند او را اين

ترين درجدات هسدتي،   خ استه است. با اين همه، از آنجا كه نفس اكن ن در پايين

هاي آفرينندگي او نيز ار است، آثار فعل و جنبهيعني عالب ماده و دنياي تنگ گرفت

ترين مراتب كمالي است. بده همدين سدبب،    ترين درجات هستي يا پاييندر پست

اندد و  هاي خدارجي هايي از واقعيتهاي علمي و خيالي نفس چ نان سايهص رت

گ نه اثر واقعي در هاي فكري او اشباحي از م ج دات عيني هستند كه هيچساخته

ش د. اما اين نات اني و ضعف تا آن زماني اسدت  ن از ذهن بر آنها مترتب نميبيرو

كه انسان در بند جسب و جسمانيت محص ر باشد. همين كه نفس به فعليت رسيد 

كرانردي  و در سير كمالي خ يش از افق ملك ت طل ع كرد و به عالب قدس و بدي 

گار اسارت از آن قددرت  ش د كه در روزپي ست، آنراه ت اناي انجاك كارهايي مي
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 نات ان ب ده است.

كندي كسي كده  حكيب متأله شيرازي در اين مرحله به نتيجه م رد نظر اشاره مي

هاي علمي او ديرر چ نان شب  و سايه نيستند، بلكه به بدين مقاك بار يابد ص رت

 ت اند آنها را در خار  نيز لباس عينيت بپ شاند. او ديرراذن پروردگار خ يش مي

)صادرالمتألهين،  ت انايي ايجاد م ج دات حتي در عالب خار  را نيدز يافتده اسدت.    

 (4/366تا: ب،

گردد، ملاصددرا در  تلقيّ مي يشناسي با اين بيان معرفتي حض رهر چند نفس

  گذر از آن به خداشناسي و مقايس  دو سپهر نفس خلاق و رب خلاق وارد ح ز

علب حض ري است. بررسي آثار شداگردان  ش د و فاقد امتياز معرفت حص لي مي

برجست  صدرا، از قبيل فيض كاشاني و عبدالرزاق لاهيجي و ملاهادي سدبزواري،  

دهد كه تلاش قابل ت جهي در جهدت اسدتدراك ايدن كاسدتي صد رت      نشان مي

نررفته است. بدين رو، اين مهب با تغيير رويكرد علامه طباطبايي و تمركز به جنب  

ربطي ب دن آن در نسبت داشتن با وج د قيّ ك رب بي به سرانجاك فقر ذاتي نفس و 

 رسيده است.

از اميتازهاي اين رويكرد صدرايي ت جه به ي  جنبده خدان از نفدس ]و نده     

هم  ق اي آن[ و ي  خص صيت ويش  آن يعندي خص صديت خدلاق عدالب درون     

شناسي هستي. پس، نفس است. نفس سپهري دارد شبيه به سپهر آفريننده و خالقِ

 از اين حيث پل مطمئني براي ورود به خداشناسي است.
 

 رابطة معرفت نفس و معرفت رب در اندیشة علامه

در م رد نفس در تفسير اين آيه  ;نقط  عزيمت مباحث مرح ك علامه طباطبايي

 اللَّدهِ  إِلَدي  اهْتَدَيْتُبْ ذَاإِ ضَلَّ مَنْ يضَُرُّكُبْ لا أَنْفُسكَُبْ عَلَيكُْبْ آمَنُ ا الَّذِينَ أَيُّهَا يا»آمدهي 
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ايد! بر شدما  ؛ اي كساني كه ايمان آورده«تَعمَْلُ نَ كُنْتُبْ بمِا فَيُنَبِّئكُُبْ جَمِيعاً مرَْجِعكُُبْ

شدان بده شدما ضدرر     اند گمراهيراه شدهمباد رعايت نفس خ دتان چه آنان كه گ

بده خددا اسدت و     رساند، اگر شما خ د راه را از دست ندهيد. بازگشت شمانمي

 (323)مايده: كرديد. كند به آنچه عمل ميپس از آن آگاهتان مي

گ يددي مقصد د ايدن اسدت كده      علامه در تبيين و تفسير آيه شريفه فد ق مدي  

سازد، بده عبدارت ديردر نفدس     بر انسان آشكار ميرا ملازمت با نفس راه هدايت 

اين نفس مؤمن طريدق  مؤمن همان طريقي است كه بايد در آن سل ك نمايد. بنابر

ش د. نفس مؤمن راه هدايت اوست، و خط سيري است كه منتهي به پروردگار مي

 (33/013: 3130)ر. ك. طباطباي،، رساند. راهي كه او را به سعادت مي

ولا تك ن ا كالذين »مطالب مذك ر در اين آيه به نح  ديرري تبيين شده استي 

ني نباشيد كه خددا را فرامد ش كردندد و    ؛ همچ ن كسا«نس ا الله فانساهب انفسهب

 (34)حشر: خدا نيز آنها را به خ د فرام شي گرفتار كرد. 

در اين آيه، خدافرام شي علت خ د فرام شي دانسته شده اسدت. ايدن قضديه    

 گ يد خ دشناسي علت خداشناسي است.استدلالي است كه مي عكس نقيضِ

ما س ّاها. فَاَلهمها فج رها و  و نفس و»در ت ضي  آي   ;مرح ك علامه طباطبايي

ن يسدي بنابراين، مي (32)الشمس، « تق اها. قد افل  من زكيها. و قد خاب من دسّاها

 بينيد د مسير و راهي را فرض كرده كه ي  سرِ همين آيات هب د به ط ري كه مي 

آن نفس معتدل و ساده و ي  سرِ ديررش رستراري يا محروميت است. سدپس،  

دو نتيجه، يعني رستراري يا محروميت را مبني بدر تزكيد  نفدس و     اين آيات اين

 (33/013)همان: آل دگي آن نم ده است. 

بر اساس استنباط علامه از آيات مذك ر، نفس مركز الهاك و درك خدايي است 
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صلاح و فساد نفس است. در نرداه علامده،    و سعادت و شقاوت انسان داير مدارِ

فدس م جدب هجدرت اسدتكمالي انسدان و ورود در      باني و مراقبدت از ن خ يشتن

گردد. اينجاست كه نفدس  عب ديت واقعي و آگاهي به فقر و فاق  ذاتي خ يش مي

از افق شرك به م طن عب ديت و مقاك ت حيد مهاجرت نم ده، اگر عنايدت الهدي   

دستريرش ش د و ت فيق شامل حالش گردد، شرك و اعتقاد به م هامات و دوري 

شيطاني و استغناي پ شالي و خيدالي را يكدي پدس از ديردري بده      از خدا و تكبر 

ت حيد و درك حقايق و نزديكي به خددا و ت اضد  رحمداني و فقدر و عب ديدت      

نهايت اين هجرت، در منظر علامه، وص ل به آستان  (013)همان: نمايد. تبديل مي

 قرب الهي است.
 

 ;تحلیل معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی

ن يسدي با بررسي آيات و احاديث مرب ط به شناخت نفس مي ;باييعلامه طباط

اگر بنا به ادّعاي برخي شناخت و معرفت خداوند سبحان محال هب باشد، هماندا  »

شناخت و معرفت فكري و از راه انديشه و نظر است، نه شدناخت شده دي و از   

ت طريق مشاهده. به فرض پذيرش اين ق ل هب، مقصد د از محدال بد دن شدناخ    

خداوند شناخت احاطي و كامل و معرفت به كنده ذات او اسدت، امدا معرفدت و     

سدخن    شناخت خداوند به فراخ ر ت انايي و قدرت امكاني محال نيست. خلاص

ترين راه به كمال است، چيزي اسدت كده   آنكه معرفت نفس برترين راه و نزدي 

م رد كيفيت سدير و  ماند در ت ان هيچ ترديدي در آن كرد. تنها سخني كه مينمي

 (6: 3133)طباطباي،، . «پيم دن مسير است

در تحليل علامه، هب امكان معرفت خداي سبحان در شريعت مد رد تصدري    

 قرار گرفته، هب نقش  راه وص ل علمي و عملي به روشني تبيين شده است.
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شد د  آيد و از كتاب و سنت آشكار ميآنچه نزد اهل حق حقيقت به شمار مي

وجه ت جه و اعتماد و گرايش به غيدر خددا را   كه شريعت اسلاك به هيچاين است 

دهد، مرر اينكه خ د به لدزوك آن و انجداك آن فرمدان داده    به سال  راه اجازه نمي

باشد. همانا، شريعت اسلاك قدري از ل ازك سير به س ي خددا و انددكي از آنچده    

د خ اه ريز باشدد و  سازي است  مرب ط به سعادت و نيكبختي يا شقاوت و نر ن

خ اه درشت د فروگذار نكرده است، بلكده آن را بيدان و آشدكار سداخته اسدت.       

 (63)همان: 

سير و سدل ك   كيفيتِ گيرد كه شريعت بيانِعلامه پس از ت ضيحاتي نتيجه مي

از طريق معرفت نفس را نه تنها فروگذار نكرده بلكه آن را به وض ح بيان نمد ده  

 (60)همان: است. 

ن، همانند انديشمندان ديرر اسلامي، معرفدت بده خددا را نيازمندد عمدل      ايشا

داندد.  پذير ميداند و دستيابي به آن را از دو راه سير آفاقي و سير انفسي امكانمي

سير آفاقي عبارت است از تفكدر و تددبر و نظدر كدردن بده م جد دات آفداقي از        

و زمدين كده همردي    هداي او در آسدمان   مخل قات و مصن عات خداوند و نشانه

باشند. تا اينكه اين انديشه و تدبر مايه و م جدب پيددايش   خار  از ل ح نفس مي

هدا و  گدردد، زيدرا تمدامي ايدن نشدانه     يقين نسبت به خدا و اسماء و افعال او مي

ب و لمخل قات آثار و ادل  وج د خداوند هستند و علب و آگاهي از دليل م جب ع

 (63ان: )همگردد. آگاهي به مدل ل مي

هداي علدب حضد ري و شده دي     علب مذك ر علمي حص لي و فاقد شداخص 

شد د  است. چنين علب و شناختي به ي  قضيه داراي م ض ع و محم ل ختب مدي 

برهان اقامده شدده اسدت كده خداوندد       ياند، در حالكه اجزاء آن هر دو از مفاهيب
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، تصد ر  گ نه ماهيتي ندارد. پدس تعالي وج د محض و هستي صرف است و هيچ

كندد و  در ذهن محال است. با اين حساب، هر چه را كه ذهن تص ر مدي  خداوند

كندد و محمد لاتي بدر آن حمدل     پندارد و نسبت به آن حكب مدي آن را واجب مي

 كند غير از وج د واقعي خداوند خ اهد ب د.مي

علامه، در پايان اين بحث، به او  مطلب يعني ربط تنراتنگ معرفت انفسي و 

 رسد.خداوند مي معرفت

راه دوك سير انفسي است كه عبارت است از رجد ع و بازگشدت بده نفدس و     

گ نده  شناخت و معرفت خداوند از طريق آن، زيرا نفدس از نظدر وجد دي هديچ    

استقلالي از خ د ندارد و شناخت م ج دي كه كاملاً وابسته و غير مستقل اسدت  

سدت جددا نيسدت و هدر دو     از شناخت م ج د مستقلي كه مق ّك و نرهدارنده او

 (63)همان: شناخت به ي  اعتبار است. 

درك عمق فح اي بيان مذك ر من ط به تقرير نسبت و رابط  ظاهر و باطن در 

 استي ;انديشه علامه طباطبايي

نسبت ميان اين عالب با عالب ماوراء نسبت عليت و معل ليت و كمال و نقدص  »

و از آنجا كه ظاهر عالب ضرورتاً مشده د  ناميب. است كه ما آن را ظاهر و باطن مي

ما است و شه د ظاهر خالي از شه د باطن نيست د زيرا ظداهر از اطد ار وجد د     

باطن و عين ربط به آن است د پس، هنراك شه د ظاهر باطن نيز به طد ر بالفعدل    

ش د و از آنجا كه ظاهر حد و تعينّ بداطن اسدت، هرگداه انسدان بدا      مشه د ما مي

دت از اين حد در گذرد و از آن غفلدت بد رزد نداگزير بداطن را     ك شش و مجاه

 (04)همان: «. مشاهده خ اهد كرد

از آنجا كه نسبت آنچه در سراي طبيعت و عالب ماورا است بده حقدايق خد د    
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مانند نسبت ظاهر به باطن است و هر خص صيت وج دي متعلدق بده ظداهر، در    

باطن به ظاهر هدب اسدتناد دارد،    حقيقت، متعلق به باطن است و بالعرض و بالتب 

اي كه نفس نسبت به خ دش دارد اولاً و بالحقيقه متعلق بده  پس، ادراك ضروري

باطن اوست و به عرض و به تب  آن مرب ط به خد د نفدس اسدت. در نتيجده، در     

شه د و از جمله انسان و نفدس او از اطد ار    نراه متألهانه مرح ك علامه، كل عالبِ

 ن ربط به علت العلل عالب است.غيب الغي ب و عي

 گيرديسپس، علامه نتيجه مي

تدر اسدت و   حقيقتي كه در باطن نفس است از خ د نفس آشكارتر و بدديهي »

تدر اسدت و همدين    تر و بدديهي آنچه كه در باطن اين باطن است از آن نيز روشن

او گدردد، و  رسد به حقيقتي كه هر حقيقتي به او ختب مدي رود تا ميط ر پيش مي

 (31)همان: . «ترين بديهيات استها و بديهيخ د آشكارترين معل ك

بنابراين، رسيدن انسان به كمال حقيقي مستلزك عب ر از ظداهر، تقليدل قيد د و    

حدود، و ورود به باطن است و اين امر در نهايت، م جب از بدين رفدتن قيد د و    

ن هجدرت از  م طِحدود شده، مستلزك فنا در اسماء و صفات و ذات است و اين 

بيني است و فنا از ظاهر و حدود مستلزك بقا به وج د احدي است. دوبيني به ت 

آشكار است كه شه د و شناخت اين حقيقت در شه د و شناخت نفس است. در 

شد د كده در آن شدناخت تمداك     هدايي مدي  شناسي، علامه وارد عرصهح ز  نفس

 يابد. ت ميم ج دات از جمله نفس به تب  خداشناسي م ض عي

علب به غير مستقل بعد از علب به مستقلي است كه مق ّك اوسدت، زيدرا وقد ع    

علب مقتضي ي  ن ع استقلال در معل ك است بالضروره. پس، علب به غير مسدتقل  

 (64)همان: همانا به تب  مستقلي است كه با او معيت دارد. 
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سپس خ يشتن رسد و انسان با نزاهت نفس از طريق شرعي به خداشناسي مي

زيرا ذاتش عين ربط و وابستري بده خدداي سدبحان اسدت و      ؛را خ اهد شناخت

ترين سپس هر چيزي را با او و از طريق او خ اهد شناخت. معرفت نفس نزدي 

ترين راه شناخت خداوند سبحان است كه همان راه انقطداع و بريددن از   و مطمئن

اين مرحله از سدير مقداك والاي    غير خدا و ت جه كامل به ذات غني و قيّ ك است.

فناء است. انسان در سير خ يش به س ي حدق تعدالي نداگزير از گدذر از جميد       

مراتب افعال و اسماء و ذوات است تا اينكه به ت حيد ثلا  )ت حيدذاتي، ت حيدد  

 صفاتي و ت حيد افعالي( برسد.

از آنجدا  »دي نماياين مطلب را به شي ه برهاني چنين تقرير مي ;علامه طباطبايي

رسد مرر به فناء از آن مرتبه و بقاي آن كمال اي نميكه انسان به كمال هيچ مرتبه

اي از كمال بر جمي  في ضداتي كده بدر مراتدب     در همان محل، پس، در هر مرتبه

گدردد تدا اينكده بده مقداك      يابد و بدان متحقق ميگردد وق ف ميمادون جاري مي

 (43)همان:«. ماند و نه رسميه اسمي برجا ميرسد كه در آنجا نت حيد ذات مي

شناخت وج د ربطي نفس به شكل حض ري و شه دي امتياز مهب اين تحليل 

 شناسي است.علامه از خداشناسي بر مبناي نفس

آفداقي اشداره    رسپس، مرح ك علامه طباطبايي به مرجّ  ب دن سدير انفسدي بد   

 كنديمي

ه گفتده شدد، امدا حقيقدت ايدن      راه رسيدن به هدف همين دو طريقي است ك»

است كه سير آفاقي به تنهايي م جب پيدايش معرفت حقيقدي و عبدادت راسدتين    

هاي گردد، زيرا شناخت م ج دات آفاقي از آن جهت كه آثار و آيات و نشانهنمي

خداوند هستند تنها ماي  پيددايش علدب حصد لي بده وجد د صدان  و صدفات او        
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ي ديرر فرم ده استي نظدر در آيدات آفاقيده و    علامه در جا (66: 3133)ش د. مي

معرفت حاصل از آن نظر و معرفتي اسدت فكدري و عملدي اسدت حصد لي، بده       

خلاف نظر در نفس و ق اي آن و اط ار وج دي آن و معرفتي كه خ د از تجليات 

: 3130)طباطبااي،، الاـ ا     «. و آثار آن است كه نظر در آنها نظري اسدت شده دي  

33/040) 

بايي در تفسير الميزان استلزاك اصلاح نفس با معرفت نفس را دليل علامه طباط

اما اينكه چدرا معرفدت و سدير انفسدي از سدير      »داندي ديرر ترجي  سير انفسي مي

آفاقي بهتر است شايد از اين جهت باشد كه معرفت نفس عادتاً خدالي از اصدلاح   

 (042)همان:  اوصاف و اعمال نفس نيست، به خلاف معرفت آفاقي.

از آنچه گذشت چنين به دسدت  »ن يسدي ايشان در جاي ديرر از اين تفسير مي

تر از سير آفاقي است و تنها تر و پرارزشآمد كه سير و نظر در آيات انفسي نفيس

)هماان:  «. اش معرفت حقيقي و حقيقت معرفدت اسدت  سير انفسي است كه نتيجه

040) 

فدس سد دمندترين دو   معرفدت ن »علامه در ت ضي  روايت شريف عل ي كده  

انسان وقتي به سير دربار  نفس خد د  »ن يسدي مي« معرفت )آفاقي و انفسي( است

بپردازد و اغيار را از دل بيرون رانده با دل خل ت كند، از هر چيزي منقطد  و بده   

ش د، معرفتي كه خداوند متعال بپي ندد كه اين خ د سبب معرفت پروردگارش مي

ه است و علمدي كده هديچ سدبب در آن مداخلده      در حص لش چيزي واسطه نشد

هايي را كه در بين اسدت كندار   نداشته است، چ ن انقطاع به تنهايي تمامي حجاب

زند. اينجاست كه آدمي با مشاهد  ساحت عظمت و كبرياي حق خ د را از ياد مي

برد. بنابراين، بايد اين معرفت را معرفت خدا به خدا ناك نهاد و نيز گفتديب كده   مي
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ش د كه انسان فقير و محتدا   ر س يداي نفس به اين مطلب تصديق و اذعان ميد

به خداي سبحان، و ممل ك اوست به ملكي كه در قبال آن هيچ استقلالي از خ د 

 (041)همان:  ندارد.

رسد و احتيا  ذاتي او را مي« افتقار نفس»شناسي علامه به اينجا هب سير نفس

 إِلَدي  الْفُقَدراءُ  أَنْتُبُ النَّاسُ أَيُّهَا يا»اين استنباط آيه كريمه  به خدا به دنبال دارد. مؤيد

 (33)فاطر: است. « الْحَمِيدُ الْغَنيُِّ هُ َ اللَّهُ وَ اللَّهِ

به ي  ن ع ديالكتي  در نسدبت معرفدت    ;بنا بر مطالب ف ق، علامه طباطبايي

مقدم  معرفت  نفس و معرفت رب قايل است. ايشان، از ي  س ، معرفت نفس را

شمرد، و از س يي ديرر، شناخت رب را م جب شناخت بهتر نفدس و در  رب مي

و غني مقدك بر شناخت داند، چرا كه شناخت م ج د مستقل و قي ك افقي برتر مي

م ج د غير مستقل و ربطي و نيازمند است و اساساً بدون شناخت مستقل و قي ك 

پدذير نيسدت و ايدن شدناخت جدز از      شناخت غير مستقل و تعلقي و ربطي امكان

طريق حض ر ميسر نيست. از اين رو، معرفت نفس از منظر علامه از سنخ معرفت 

 حض ري است.
 

 گیرينتیجه

بررسي آثار و كتب صددرالدين شديرازي و علامده طباطبدايي در مد رد نفدس       

بيانرر اين مطلب است كه تعريف ارسط يي م رد پدذيرش هدر دو تدن اسدت و     

ربّاني و اسرار الهدي اسدت كده رمزگشدايي از آن م جدب فتد ح و        نفس از ام ر

شناسدي  هاي معن ي در سير و سل ك فكري و قلبي است. همچنين، نفسگشايش

پاي  اصلي خداشناسي است و وارستري نفس از ام ر مادي و اشتغالات جسماني 

 هاي اصلي است. از نظر اين دو فيلس فشرطبراي عرو  به معرا  قرب از پيش
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اسلامي، دو راه مشخص براي سير إلي الله وج د داردي سير آفاقي و سير انفسدي.  

 از اين ميان، سير انفسي بر سير آفاقي تقدك و ترجي  دارد.

ق امّا وج ه تمايز آن دو در اين است كه ملاصدرا معتقدد اسدت قددرت خدلاّ    

صيت نفس متناظر با عالب ال هي و قدرت خلّاق رب بي است و شناخت اين خص 

با رويكدردي متفداوت    ;رساند. علامه طباطبايينفس كاوشرر را به قرب الهي مي

سرتاسر فقر و ه يت ربطي و تعلقي نفس كه از  خص صيتِ معتقد است شناختِ

ناپذير آن است مقارن با شناخت وج د غندي مطلدق اسدت و    خص صيات انفكاك

 اين دو شناخت در ي  طراز اعتبار قرار دارند.

ت ان ضمن پذيرش مبنداي  اند. ميرسد اين دو ديدگاه قابل جم ر مياما به نظ

ملاصدرا كه قدر خلاق نفس را مطم  نظر قرار داده، به مبناي علامه نيدز معتقدد   

 شد كه ربطي ب دن و تعلقي ب دن نفس را مدّنظر داشته است.

از منظر حكمت متعاليه، تنها معرفدت حضد ري و شده دي نفدس اسدت كده       

سازد. هر چند ملاصدرا بدر معرفدت حضد ري    رب را ميسر مي معرفت حض ري

هايش معرفت حصد لي نفدس را نيدز مطدرح     نفس تأكيد دارد، در برخي از ن شته

ت معرفت حضد ري نفدس بدراي    ميّتنها بر مقدّ ;نم ده است. امّا علامه طباطبايي

 وص ل به معرفت حض ري رب تأكيد دارد.
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